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  نعيم سليمی: نويسنده

 ٢٠٢١ اگست ٠١

  
 نعيم سليمی

 مرزبندی روشنگری، مدرنيته، پسا مدرنيته
 و روابط ديالکتيکی ميان آنھا

  

سرآغاز اين خواھد بود که بدانيم آرزو ھا و خواست ھای اگر قرار باشد کسی از ما تعريفی از ديالکتيک را بداندبھترين 

 غير معقول درحال فرسايش را جايگزين طرز تفکر یسالم انسانی در مسير تاريخ درجھتی سير می نمايد که انديشه ھا

منطقی ، مترقی مبتنی بر روشنگری می سازد و بدين ترتيب واضح است که فرايند روشنفکری و روشنگری به لحاظ 

 در چنين يک مسيری بود که درقرن ھجدھم ًدقيقا.  درونی آن يک پديده ايست که بايد آن را مدرن و نو پنداشتماھيت

سسات اجتماعی وفرھنگی سراز نو معماری و نوسازی شده ويا لا اقل مورد کند و کاو ؤضرورت آن به وجود آمد تا م

  .بنيادی قرار گيرند

  کار فکری به اين باورۀو فعالان عرص  دانشنامه ھای علمی در آنزمان بودۀزآنچه که در بالا گفته آمد پيام مشخص حو

دارد تا خويشتن را در سمت  خيرانديش برای آن ھا انگيزه می بخشد و آن ھا را وا می و رسيده بودند که انسان نيکو کار

  بندی وی عين زمان پادر.  جھان قرارداده و نشان دھند که مسيرآتيه نيز به سوی آن ھا درحرکت است ۀو سوی آيند

فرھنگی و  سازنو و  يک نيروی مدرن، بازسازۀوفاداری به سنت ھا و روش ھای کلاسيک درعصر روشنگری به مثاب

  . منبع با صلاحيت برای حمايت از تغييردرمسيرتاريخ برجسته نمودۀسنت ھای کلاسيک را به مثاب جامعه، نقش

که با نشر مقاله ای  زمانی) ١٧٨٤لای  جو٣١ – ١٧١٣ اکتوبر ٥( فرانسوی ۀدنيس ديدرو فيلسوف، منتقد ونويسند

در مورد نيازھای رھنمودی که اخلاقيات را به منظور دنبال نمودن عيش ) یي معيشت گراۀفلسف(درمورد اپيکوريسم

ی مار. ونوش مشروعيت می بخشيد استدلال می نمود، به منبع باصلاحيتی چون اپيکور، فيلسوف باستان مراجعه کرد 

مالامال ازانديشه ھای "ناپلئون را«  سبک رئاليسم در فرانسه که بيشتر با نام استاندال شھرت دارد ۀآنری بيل نويسند
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 » .سوی امپراتوری ترسيم می نموده ی خودش ازيک جمھوری خواه بئی از حکم روائبا سليقه و تمثال ھا" رومی

)Stendhal , 2004 , p , 53(  

: توصيف نمود" تغييردرطرز تفکر مردم] " درعصر روشنگری[ودی دانشنامه ھا راوعليت وج ديدرو منظور «

 .مجزا گرديدند] خرافات قرون وسطی و فئودالی [ھمانطورکه گفته آمد نورم ھای اخلاقی دنيوی شده و از بند روحانيت 

 ھا ازھرنوعی، چه شاھی يا ھم اما تمامی صلاحيت.  دينی مورد قبول واقع گرديدۀ پذيرفته شدۀ نسخۀخدا پرستی به مثاب

اين تغييرات درفرانسه سرعت وشتاب بيشتری کسب نمود .  شدبرد فراخواندهنکليسائی وھمچنان امتيازات اشراف به 

 نظام اجتماعی، -به اقدامات عملی منتھی گرديد که درجريان چند سال بساط رژيم ديرينه ] انقلاب کبيرفرانسه[ويکجا با

 ۀ دانشکدۀ، روشنگری و مدرنيته ، نشري٨.٤لکچرشماره ( ». گان وروحانيت را برچيدجيب زادسياسی کھن وامتيازات ن

  )آزاد

 توان اساس وپيدايش مدرنيته را در عصر روشنگری رديابی نمود واولين گام ھای آزمايشی درراستای به اين ترتيب می

 خالق متعال ۀض ازايده واعتقاد به خداوند به مثابی در رنسانس قرن پانزدھم ، با تعويئتغييرايده ھای مسلط قرون وسطا

 . طبيعت وجھان ھستی با اعتقاد به تجلی خداوندی در قوانين طبيعت برداشته شد

درين دوره، تعداد زيادی از روشنفکران به اين باوردست يافتند که قوانين طبيعی می توانند توسط انسان ھا ازطريق 

 چنين طرزتفکری نقش پای خود را دردنيای مفاھيم و ايده ھا از يکطرف و دسترسی به علوم رياضی کشف گردند و

  . دانش انسانی وھنرازجانب ديگرنيزباز نمود

 کوتاھی را درسال ۀايمانوئل کانت رسال. گری، ديدگاه واحدی وجود ندارد نش تعريفی برای عصرروۀدررابطه با ارائ

او درين رساله چنين استدلال می نمود که روشنگری . آورد تحريردرۀبه رشت" روشنگری چيست "  زير نام ١٧٨٤

کانت اظھار نمود که طبيعت ومحتوا نوسازی . ، نيست زندگی ھمه روزهۀدليل دربار  برھان وۀچيزی جز ارائ

ی انسان از قيموميت تحميلی خودی و ئرھا[ونوپردازی مربوط به آن است که ما چگونه روشنگری را تعريف می نمائيم 

  ] ....  برای استفاده از استدلال خودش درين زمينهشجاعت

 در ١٩٨٤ميشل فوکو، تاريخدان ، باستان شناس و انديشمند فرانسوی در يکی ازلکچر ھای ھای درسی خود در سال 

ا  حقيقت رۀبعد ھای آن مطالع ۀ کانت استدلال نمود که روشنگری در واقعيت مدرنيته بوده و در کليۀ نامبردۀمورد مقال

  . دربرمی گيرد

نشان داد که سازمان ) ١٩٧٦(وجلد اول تاريخ تمايلات جنسی ) ١٩٧٦( جنون و تاديب تمدن "دراثری زيرنام] فوکو[او

 مشکوک و خاص گرا می ًاجبارا] آدمی[ی ھایئتمامی فضايل ودانا و وجود می آينده قدرت ب ھای حقيقت در شبکه ھای

 . باشند

 جامع ۀدانشنام(از گرايش اساسی ھنر بورژوازی در مرحله انحطاط آن می باشد مدرنيسم عبارت «به تعريف ديگری 

فلسفه با نفی پيگيرسنت ھا وروش ھای کھنه به  سياست، بنابر تعريف فوق مدرنيته در عرصه ھنر،). ومتداول شوروی 

ليل و بررسی قرار می  اخلاقيات خرده بورژوازی که در برابر غير اخلاقيات در حال زوال قراردارد مورد تحۀمثاب

ات و غ بمباران تبليۀعلاوه برنقش راديکاليسم آشکارمدرنيته دراواسط قرن بيستم، در حالت کنونی سيستم گسترد .گيرد

اعلانات تجارتی زندگی ھنری کشورھای سرمايه داری را با ايجاد نيازھا و خواستھای کاذب برای اشباع يک زندگی 

  اخيرۀطور اخص آن در دو دھه و ما خود در افغانستان در گذشته و ب. گرفته استزير   پر زرق و برقًتجملی ظاھرا

 امپرياليستی ۀخصوص چينل ھای تلويزونی سرمايه داری وابسته اين تجربه بوده ايم که بر مبنای آن ميديا و ب شاھد

خشونت باروجرمی گمراه  بازتاب واقعيت ھا مد نظر نداشته، بلکه با تلاش ھای کاذب ۀ آئينۀبه مثاب را جايگاه ھنر ديگر
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پس اگر تعريف بالا را اساس قرار دھيم ، درک می کنيم که . سوی ابتذال سوق می دھنده  ھنری ما را بۀکننده، جامع

مکتب ھای گوناگون مدرنيستی بورژوازی به طور مداوم ميان نو آوری ھای افراطی انتزاعی و بازگشت به سنت ھای 

  .ارتجاعی قديمی در نوسان اند

صورت کل از دل عصر روشنگری وبه طوراخص آن رنسانس قرن ه جزدريافتيم که مدرنيته بؤصورت مه ينجا بتا ا

ی را ئتعريف ھا) مدرنيته(رغم عدم موجوديت ديدگاه ھای واحدی پيرامون آن  و در ضمن علی  پانزدھم بيرون آمد

می  مترقی و نو به نظر ً پسا مدرنيته که ظاھرا جديد فکری،ۀاما تا اين لحظه در مورد پديد. درين زمينه ارائه نموديم 

  :  ارتجاعی است و کدام تعريف مشخصی ھم ندارد چيزی نگفته ايمۀيک انديش ، اما در واقعيت امررسد

 نوسانی مبتنی بر شک و ترديد می باشد که حتی خود نمی داند که چه می خواھد وبه ۀپست مدرنيسم يک انديش -  *

 ! نمايددنبال کدام داعيه ای تلاش می 

ھميشه شکوه و ناله سر می دھد، معترض است ومی خواھد ساختار شکنی نمايد؛ ) پست مدرنيسم ( فکریۀاين دست - *

 . گونه بديل علمی و عملی را برای اين اعتراض پيکش نمی نمايد ولی ھيچ

 بعد از جنگ ۀدکه در اعتراض به مدرنيته و از دل آن بيرون آمده ، يک پدي اين حرکت فکری و اجتماعی در حالی - * 

  . جھانی دوم است

 . ی استئ انکار واقعيت ھا، شک انديشی و شک گراۀپست مدرنيسم يک پديد - *

  . ال می برد ، ولی خود چيزی برای گفتن نداردؤاين خط فکری ھمه چيز را زير س - *

 از ارتجاعی ترين پست مدرنيسم در رابطه با ايجاد جو سياسی بی تفاوتی در برابر توحش نظام سرمايه داری ، يکی

پست مدرنيسم [ ی که آن را برشمرديم ئبا در نظرداشت چنين خصوصيت ھا. درجھان موجود می باشد  طرز تفکرھا

طبقاتی سرمايه داری است که از ريشه و بنياد با عصر روشنگری  ۀايدئولوژی کاذب انسان از خود بيگانه در جامع

 ] . خصومت می ورزد

. باشد  رکيب ناھمگونی ازخرافات، ايدياليسم و ماترياليسم ، مذھب ولامذھبی وغيره میھمچنان پست مدرنيسم يک ت

لاخره می توان گفت که اين انديشه برآيند مدرنيته ومحصول پيشرفت جامعه به سوی ترقی نبوده، بلکه نتيجه گيری از اب

  . ی به دوران قبل از مدرنيسم استئيک گرايش ارتجاعی بازگشت قھقرا

ه درفوق ياد آوری گرديد ، بيجھت نيست که يکی از منفور ترين سازمان ھای استخباراتی سرمايه داری جھان بنابر آنچ

 فرانسه ۀ در مورد نيرومندی و اثرمندی نظريات انديشمندان پسامدرنيت١٩٨٥ ۀاسناد محرمی را از دھ) سی آی ای(

ِی را در مجادله عليه سوسياليسم و ئ ساختارگرادروصف آن ھا منشر نمود و درآن نقش وسيرانديشه ھای سياسی پسا
  . جنبش چپ انقلابی مورد ستايش قرار داد

 : ال اينجاست چنين پديده و يا گرايش ارتجاعی فکری بعد از جنگ جھانی دوم چگونه عرض اندام نمودؤخب ، س

 ولی يکی از پيشکسوتان آن ھا ھر چندی که پست مدرنيست ھا با مفاھيم ، روايت ھا و تعريف ھا سرسازگاری ندارند ،

 ١٩٧٩که در سال " گزارش در باره دانش : وضعيت پسامدرنيسم " به نام ژان فرانسوا ليوتار در کتاب خود زير نام 

منظور ليوتار و ديگران . دانست » ناباوری نسبت به ابر روايت ھا « منتشر گرديد ، معنی اصطلاح پست مدرنيسم را 

مانيفست " ارکس وانگلس دربارت از روايت ھای مبتنی بر واقعيت ھای عينی بود که ماز ابر روايت ھا ع... 

که کارگران  و اين»  طبقاتی است ۀتاريخ تمامی جوامع تا کنون موجود ، تاريخ مبارز« : اعلام کرده بودند" کمونيست

  » ھيچ چيز جز زنجير ھای خود برای از دست دادن ندارند« 
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مارکس عليه نظام سرمايه داری صادر می کند که در قسمتی ازآن » کاپيتال« ستی بود که اين روايت ھا کيفر خوا

  : پيشگويانه می نويسد

 تحول را غصب و به انحصار خود در ۀھمراه با کاھش مداوم سرمايه ھای عظيم غول پيکر که ھمه فوايد اين پروس«

 کارگر نيزکه ۀاما ھمراه با اين ھا طبق. ر افزوده می شود می آورند ، بر انبوه فقر ، ظلم ، بردگی ، انحطاط و استثما

 توليد سرمايه داری آموزش می بيند ومتحد می شود، ۀمدام بر تعدادش افزوده می شود و از طريق خود ميکانيزم پروس

که به  توليدی می شود ۀانحصار سرمايه تبديل به زنجيری بر دست و پای شيو. ھر چه بيشتر سر به شورش برمی دارد 

می رسند که ای تمرکز وسايل توليد و اجتماعی شدن کار به نقطه . موازات و تحت حاکميت خود آن رشد يافته است 

ناقوس مرگ مالکيت خصوصی سرمايه . پوسته از ھم می درد .  سرمايه داری خود سازگاری ندارندۀديگر با پوست

  » کيت می شودگان، سلب مالاز سلب مالکيت کنند. داری به صدا در می آيد 

 لفاظی و روپوش امتداد عقلانيت روشنگری که منظور آن مشروعيت ًصرفا... برای پست مدرنيست ھا مفاھيم بالا و 

که برای مارکسيست ھا برخورد نقادانه از ساينس ، عقلانيت  در حالی. بخشيدن به قدرت سياسی و ظلم است، می باشد

  . لويت دارد و بسو انسانی و شناخت جھان اايده ھای مبتنی برواقعيت ھای عينی و تجارب

ديالکتيک " نقد پوست مدرنيستی مارکسيسم را می توان در اثر مشترک آدرنو و ھورکھايمرزير نامۀنطفه ھای اولي

مکتب [لمان بودند ادرفرانکفورت " انستيتوت تحقيقات اجتماعی" جو نمود که از مارکسيست ھای  و جست" روشنگری

 . ] فرانکفورت

ستالينيسم و فاشيسم و ناکامی ھای سياسی نابر شکست انقلاب بلشويکی ، ظھورکسيسم اين مکتب به طور بنيادی بمار«

لمان، ا کارگرۀ سوسياليستی طبقۀ مشخص تر، علاوه بر سياست ھای حمايت گرانۀبه گون.  کارگر شکل گرفتۀطبق

 يکی ازنماد ھای –] ناب ناپذيری سوسياليسماجت[صحبت از. بازھم نازی ھا توانستند که قدرت را تصاحب نمايند

درعوض بررسی رکود اقتصادی . بيشتر ازين حتی از اعتبار اندکی ھم برخوردار نبود... انترناسيونال دوم و سوم 

 تمامی جناح ھای مارکسيستی را در آن زمان ۀ نشانه ھای افول کاپيتاليسم که مشاھدۀستالينيسم و فاشيسم به مثاببزرگ، 

. نتيجه ھای طرز تفکر عقلانی روشنگری اند] رويداد ھای نامبرده[ل می داد؛ آدورنووھورکھايمر مدعی شدند کهتشکي

داشته واکنون ] تعقل[طبيعت با دليل و برھان که آن ھا مشاھده می کردند، روشنگری تمايل به کنترول و تسلط طوری

ين دليل و برھان برای توجيه بربريت نازی ھاوجنگ به ادعای آن ھا ھم. اين کار را در حق بشريت انجام می دھد 

 نازی ھا درمورد يھودی ھا وھمجنس گرايان و ديگران زير نام ۀکه تجرب زمانی. جھانی مورد استفاده قرار می گرفت 

برای روشنگری " به اين ترتيب . ساينس انجام می شد، نقدعلمی، تکنالوژی واستفاده ازاستدلال مناسب جلوه می نمود 

 روشنگری ءًبنا...[ ئيد قرار نگيرد مورد شک قرارمی گيردأدستور محاسباتی و سودمندی مورد ت آن چيزی که با ھر

تيوری، دردفاع ازروايت ھای بزرگ، نويسنده جيسن شولمن /  ژاکوبين، تاريخ ۀنشري!]"(توتاليترومطلق العنان است 

 .)٢٠١١مارچ ٢٦

 سر راه برای يد و ميراث حالت گذشته و موانع برؤ ازرش ھای سنتی می اگر ما مدرنيسم را بطلانئدر يک تحليل نھا

گرامی داشت از خودمختاری واقعيت ھای موجود تلقی کنيم ، در آنصورت نبض مدرنيته پيوسته از جانب نھاد ھا و 

نات معاصر جمله اشکال مختلف جريابه عبارت ديگری پسا مدرنيسم و از . سسات خودش مورد تھديد قرار می گيرد ؤم

 .  نوين ديالکتيکی مدرنيته نيستۀآن چيز ديگری بيشتر از يک مرحل

به تصور من مشکل بزرگ در نزد اکثريت بزرگ کسانی که به ايده ھا، تيوری ھای علمی وجھان بينی ھا سروکاردارند 

که چنين برخوردی   انتزاعی ، ازلی و ابدی می نگرند، درحالیۀاين است که در بيشترين حدی به آنھا ھا به شيو
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ی ايده ھا ئبرمبنای واقعيت عينی استوار نبوده وبا تجربه وعمل انسانی مغايرت دارد؛ بھتراست تا حاکميت و فرمانروا

ی از حقايق وجود دارند که ئ شود، ولی نبايد فراموش نمود که در ھر ايدئولوژی نطفه ھابرد فراخواندهنپايان يابد و به 

  . ودنبايد به آنھا کم بھا داده ش

  پايان

 ديدگاه بگذاريد

  


